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  چكيده
هاي عاميانة طنزآميز ايراني  ابلهان را در قصه اين جستار، الگوهاي ساختاري تيپ احمقان/

هـاي   هاي عاميانه، تيپ احمقان، از جمله تيـپ  كند. از ميان قصه شناسي و بررسي مي سنخ
و از   آتـر گـرد آورده   هاي شوخي است كه آرنه، تامپسون، مـارزولف، و  مهم در ميان قصه

هاي ساختاري و سنخي خاص  ها، ويژگي اند. اين تيپ قصه بندي كرده دسته 1999تا  1200
) 1377هـا، پيكـرة دادگـاني از كتـاب مـارزولف (      خود را دارند. براي نيل به اين ويژگـي 

انتخاب، و تيپ هر قصه بر اساس نقش معرف كنش و كنش موجد نقـش در قالـب سـه    
شناسي و بررسي و تحليل شد و الگوهـاي سـاختاري آنهـا     خويشكاري سنخكاركرد ويژه/

استخراج گشت.  بر اين اساس، تيپ ابلهـان، واحـد خودبنيـادي تعريـف شـد كـه در آن       
هاي تيپ  آيد بدين معنا كه  كنش كاركرد ويژة ابلهان از همنشيني نقش و كنش حاصل مي

، منبعـث از نقـش ابلهانـه اوسـت كـه از      ها، و متقابلاً احمق معرف نقش ابلهانة او در قصه
آيد. همچنين، دو الگوي سـاختاري احمـق در مقـام     هاي ابلهانه حاصل مي مجموعه كنش

هـا شناسـايي شـد. از     كارگزار (با خود و ديگري) و كارپذير (با خود و ديگري) در قصـه 
هستند كه  هاي ابلهان واحدهاي خودبنيادي ها يكي اين است كه قصه ترين يافته جمله مهم

  بندي و تحليل كرد. توان آنها را بر اساس نقش معرف كنش و كنش معرف طنز دسته مي 
  .هاي عاميانه، كاركرد شناسي، الگوي ساختاري، تيپ احمقان، قصه سنخ :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
 ها، توان بسان بسياري ديگر از تيپ قصه را مي احمقانابلهان/ي اه حقيقت اين است كه قصه

حاكم بر آنها را استخراج و  كرد و الگوهاي ساختارياز منظرهاي گوناگون بررسي و تحليل 
 )، 1910از جملـه آرنـه (  هـاي عاميانـه    هاي مختلف قصـه  بندي مند كرد. علاوه بر طبقه نظام
هاي تيپ، موتيف و درونمايـه كـه    ) بر اساس شاخص2004)، و آتر (1961تامپسون (- آرنه
ها عمل كنند، واقع ايـن اسـت كـه تـا      ي قصه گوهاي اوليه روشمند مطالعهتوانند بسان ال مي

هاي عاميانه را بـه   ) هيچ الگوي درون متني، ساختارهاي حاكم بر قصه1928پيش از پراپ (
هـاي   ي قصه پراپ در واقع، اولين رويكرد روشمند در مطالعه. الگوي استمعاينه درنياورده 

خاص خـود را دارد،   ضعف ها و قوت هايرد كه البته رويكاين شود.  عاميانه محسوب مي
 ، برمـون )1965( ، جيسـون )1997، 1964( بعدها به دسـت پژوهشـگراني ماننـد دونـدس    

ترين ايراد روش پراپ اين  يابد. با اين حال، مهم ، از ميان سايرين، بسط و توسعه مي)1983(
ســاختاري و كنــد و رويكــرد  هــا توجــه مــي اســت كــه فقــط بــه ســاختار درونــي قصــه 

گيـري و   ها از جمله بافـت شـكل   كند كه به ساير وجوه قصه ي او اقتضاء مي شناسانه ريخت
ها توجه كمتر نشان بدهـد.   شناختي حاكم بر قصه مسائل فرهنگي، اجتماعي، و به ويژه روان

) تلاش كردند كـه  1973آيد پيروان پراپ از جمله و به ويژه برمون ( با اين حال، به نظر مي
در تعريف مفهوم كاركرد از دو مفهوم كليدي يعني كنش و نقش هم استفاده كنند. از ايـن  با 

تـوان در تحليـل    كند. با ايـن وصـف، مـي    رو، كاركرد را همنشيني كنش با نقش تعريف مي
هاي عاميانة طنزآميز و از آن ميان تيپ ابلهان، ديگر به شاخص موتيف و درونمايه كـه   قصه

ها، از الگوهاي ساختاري كمـك   سون است، اكتفا نكرد و در تحليل قصهپيشنهاد آرنه و تامپ
شناسـي سـاختارگرا، الگوهـاي     كند از رهگذر رويكرد روايـت  گرفت.اين جستار تلاش مي

شناسـي و بررسـي و    هـاي عاميانـة طنزآميـز ايرانـي سـنخ      ساختاري تيپ ابلهان را در قصه
  كند.  تحليل
  

  مرتبط با بحث پيشينة. 2
هـاي   اند، گونـه  شناسي ادبيات عاميانه سخن گفته بندي و سنخ افرادي كه در باب طبقهعمدة 

تامپسون نمونه، آرنه اند. براي  هاي خود آورده بندي معرف و موجد شوخي و طنز را در دسته
هـايي بـراي آن در    هاي شوخي را در يك طبقة جداگانه قرار داده و زيرگروه )، گونه1961(

تامپسون نيز ديده - بندي آرنه از طبقه )2004( بندي در ويراست آتر دستهمين اند. ه نظر گرفته
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 )1997( و دوندس )1928( پراپ كهوارد است  ها چند ايراد بندي به اين طبقه شود. ليكن مي
انـد از جملـه اينكـه، تعـاريف و مرزبنـدي دو       از ميان سايرين به برخي از آنها اشاره كـرده 

، يـا  ها با هم همپوشاني دارنـد  يست، يا اينكه، برخي گونهشاخص تيپ و موتيف مشخص ن
 بـه هـا يـا مـواد و مطالـب اروپـايي اسـت و        ها عمدتاً بر اساس قصـه  بندي اينكه، اين طبقه

هاي غيراروپايي كمتر ارجاع داده شده و جز اينها. علاوه بر اين ايرادها، نكتة مهـم در   بخش
ها در نسخة آلماني كتاب  اين گونه  ف و مرزبنديتعاريهاي طنز اين است كه  ارتباط با گونه

) و ترجمة فارسي كتـاب مـارزولف   1961) و نسخة انگليسي ترجمة تامپسون (1910آرنه (
، زيرچـاپ) بـه برخـي    1397)، جاي چند و چون دارد و پرمسأله است كه حـري ( 1377(

 بندي آرنـه  ه طبقهو از جمله بطنزآميز  هاي شوخي و/يا هاي متداول قصه بندي نكات و طبقه
اي ايـن   هاي عاميانة طنزآميز اشاره كرده است. تاكنون كمتر مقالـه  قصهشوانك/  تامپسون از 

ها  بندي ، زير چاپ) ابتدا، ايرادهاي وارد بر اين طبقه1397مباحث را پي گرفته است. حري (
بع كردن بز را با  زن ابله بع: «1211هاي طنز آميز ايراني  (تيپ  اي از قصه را بررسي، و نمونه
) را به تفصيل از منظر دو مولفة ساختارگرايانه 1371:198(مارزولف » كند خنديدن اشتباه مي

  يعني نقش و كنش بررسي كرده است. 
كمتر مورد توجه بوده است. هرچنـد، بـه    ميزآهاي عاميانة طنز اين حال، تاكنون، قصهبا 

ها را  را منتشر كرده كه قصه عاميانة ايرانيسي متون طنزآميز ) كتاب برر1393تازگي فاضلي (
و عمدتاً از ديدگاه رويكرد پراپ بررسي كرده، ليكن رويكرد نظري اين كتاب محـل تامـل   

اول، به كليات پـژوهش، فصـل   چهار فصل و دو پيوست دارد. فصل بحث است.اين كتاب 
ي  چهـارم، بـه زمينـه   ها و فصل  بندي و تحليل قصه دوم به مباني نظري، فصل سوم به طبقه
نويسـندگان در فصـل دوم بـه اجمـال رويكردهـاي      اجتماعي متون طنزآميز پرداخته است. 

كنند. نويسـندگان در   هاي عاميانه و به ويزه رويكرد پراپ را مرور مي ساختارگرايانه به قصه
 ـ   كنند: داستان هاي طنزآميز را به دو دسته كلي تقسيم مي فصل سوم، داستان ه هـاي مربـوط ب

هـايي كـه رنـد،     شود: الف) داستان لوح كه خود به سه دسته تقسيم مي اشخاص رند و ساده
هايي  ماند و ج) داستان هايي كه رند در كار فريب ناكام مي فريبد، ب) داستان لوح را مي ساده

هـاي   ) و دسـته دوم، سـاير قصـه   52لـوح كـه رنـد در آن نقشـي نـدارد (ص.       درباره ساده
ينجا، چند نكته ذكرشدني است. اول، پيدا نيست نويسندگان بر چه اسـاس  طبعانه. در ا شوخ

اند؟ دوم، باز پيدا نيست نويسندگان بر چه اساس،  بندي كلي نايل آمده به اين دو نوع تقسيم
شناسـي   اند. نويسـندگان در ادامـه، بـه گونـه     تر تقسيم كرده ي فرعي نوع اول را به سه دسته
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كننـد و شـش نـوع شخصـيت را از هـم متمـايز        اشاره مـي  هاي طنز  هاي داستان شخصيت
و دانـاي هوشـيار    ،لـوح، هوشـيار   لوحـان، همـراه سـاده    لوح، رند، داناي ساده كنند: ساده مي

همچنان يك مسأله لاينحل است: اينكه نويسندگان چگونه و بر چـه  ). باز 60- 58(همانجا: 
ار و ضـوابط تمـايز ميـان ايـن     اند و اصلاً معي اساس به اين شش تيپ شخصيت دست يافته

در عين اينكه، نويسـندگان هـيچ تعريـف مشخصـي هـم از واژگـان        اشخاص در چيست؟
اين حال، نويسـندگان تـلاش   دهند. با  هوشيار و داناي هوشيار به دست نمي، رند، حلو ساده
خور  هايي را شاهد مثال آورند و تحليل كنند كه در ها، داستان كنند كه براي اين نوع تيپ مي

تر اينكه، نويسندگان هيچ جمعبندي از مباحث خـود بـه    همه مهمتوجه و ستودني است. از 
پردازنـد. كتـاب بـا دو     ي اجتماعي داستان طنزآميز مـي  دهند و بلافاصله، به زمينه دست نمي

هـاي شـوخي    بندي مـارزولف از قصـه   آيد كه در يك پيوست، به دسته پيوست به پايان مي
  اشاره شده است.

  
  وب و روش پژوهشارچهچ. 3

  اين پژوهش چارچوب زير را دارد:
شود كه در  ي مي ا هاي عاميانه پيكره دادگاني زبان فارسي: اين پيكره مشمول قصه ـ

) گـرد آمـده اسـت.    1377هاي ايراني ذكر و در كتاب مـارزولف (  مجموعه قصه
 Representative or typicalاز نوع سنخي  هاي منتخب، مطالعه و بررسي اين قصه

case اي  تواند نمونه ي طنزآميز كه مي  ي عاميانه خواهند بود يعني بررسي يك قصه
 هاي طنزآميز به شمار آيد. از كل قصه

هـاي بلنـد    هاي كوتاه تـا قصـه   از قصه  هاي دادگاني: اندازه اين پيكره اندازه پيكره ـ
 عاميانه در نوسان است.

بنـدي   طبقـه  ة ايرانـي مبتنـي بـر   هاي عاميان گردآوري دادگان: دادگان از ميان قصه ـ
تامپسون، و مارزولف و به ويژه مجموعه قصة مشدي گلـين خـانم    - جهاني آرنه

نـادري،  هـا (  ، و شوقات1352)، قصة ايراني (انجوي شيرازي، 1374(الول ساتن 
شوند، و در فرايند  انتخاب مياند)  ) (كه جملگي در مارزولف فهرست شده1380

) و جيسـون  2004)، الشـامي ( 2004ها از جمله آتـر (  بندي اير طبقهبررسي، به س
 ) نيز اشاره خواهد شد.1956(
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ها  ): واحد بررسي دادگان به سبب آنكه عمدة قصهunit of analysisواحد بررسي ( ـ
كـه   اي خواهد بود بـه گونـه   خط سير اصلي قصه بلند هستند، عمدتاً معطوف به

 .معرف كنش خنده در قصه باشد

 - ): در تحليل دادگان علاوه بر بررسي شاخص تيپdata analysisليل دادگان (تح ـ
انـد، بـه    آتـر ارائـه كـرده   - تامپسون - ها كه آرنه بندي جهاني قصه موتيف در طبقه

هاي ساختار روايي  و به ويژه كاركردهاي پيشنهادي پراپ، و نقش معرف  ويژگي
 اهد شد.كنش و كنش موجد نقش پيشنهادي برمون هم اشاره خو

كنـد.   شناسي مـي  هاي ابلهان را سنخ ابتدا، آرنه است كه بر اساس شاخص موتيف، قصه
هاي متأخر از جمله  بندي كند. تقريباً تمامي طبفه بندي آرنه را كامل مي سپس، تامپسون، طبقه

) بـا  2004تامپسـون، آتـر (   - تامپسون نظر دارند. پس از آرنـه - بندي آرنه مارزولف، به طبقه
. الشـامي  دهد هاي آن را بسط و گسترش مي ، شوانك و زيرگروهنهابندي آ ري در دستهبازنگ

 آتـر را - تامپسـون  - نـدي آرنـه  ب ، دستهعاميانه در جهان عرب هاي قصه تيپ) نيز در 2004(
  د. كن تر ارائه مي كامل
  
  ابلهانهاي  شناسي و تحليل قصه سنخ 1.3

هاي  پيداست كه قصه آن، مارزولف و سايرين،آتر و به تبعيت - تامپسون - بندي آرنه از طبقه
كـار  و   ، تقسـيم ي آنهـا  شوخي را عمدتاً بر اساس تيپ افراد سنخي، مضـمون و درونمايـه  

لـيكن،  انـد.   ) آغاز كردهnumskullهاي احمقان/ابلهان ( ا قصهيهاي شوخي  بررسي را از قصه
، ايـن گـروه، چـه    اينجاست كه چرا اين گـروه از آدميـان؟ بـه ديگـر سـخن     پرسش اولين 
هاي  اند و از چه رو از ديگر گروه هاي شوخي قرار گرفته هايي دارند كه در زمرة قصه ويژگي

دهنـد،   انجـام مـي   عقوله، كارهـايي نـام  واند؟ آيا به صرف اينكه، اين گر سنخي بازشناختني
مـق  هايي دارنـد؟ اصـلاً اح   يگاند؟ اصلاً مگر گروه ابلهان چه ويژ متخلق به اين صفت شده

باشـد) كيسـت و    foolو/ يا  numskull(اگر اين واژة معادل كارآمدي براي دو واژة انگليسي 
هـاي اجتمـاعي و    چه خصوصياتي دارد؟ تازه، آيا از حيث فرهنگـي، فـرد احمـق، ويژگـي    

نماي احمق از گروه مقابل آن يعني دانا و زيرك  وجه خصيصهفرهنگي منحصر به فرد دارد؟ 
ي دانا/نـادان راهگشـا خواهـد بـود؟ و آيـا فروكاسـتن        ن تقابل دوگانهچيست؟ آيا اصلاً اي

هاي ايـن آدميـان    هاي اشخاص به دو نوع سنخ دانا/نادان، عدم توجه به ساير ويژگي ويژگي
  .و دهها پرسش از اين دستنخواهد بود؟ 
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  ابله /احمق تبار واژة 2.3
 در زبـان فارسـي، واژة   منـد.  نـا  مـي  numskull هاي انگليسي، فرد نادان و كودن را  در لغتنامه

) بـه معنـاي نـاداني و    homgh» (حمـق «كه صفت تفضيلي در مقام اسـم اسـت، از   » احمق«
دهخـدا، چنـدين معـادل بـراي آن ذكـر      آيـد.   ) به معناي فـرد نـادان مـي   hamegh» (حمق«

ر و همكاران، (نيز بنگريد به صدري افشا» ، نابخرد و ابلهعقل گول، كاليوه، نادان، بي«كند: مي
 كه آيد ). از اين حيث، احمق و ابله، ويژگي مشترك دارند. در مجموع، به نظر مي51: 1387

دهند و به جاي منفعت مادي و معنـوي،   مجموعه اعمال و رفتارهايي را كه آدميان انجام مي
م شود. با اين حال، آنچه براي ما مه آورد، شامل معناهاي حماقت مي عمدتاً ضرر در پي مي
ها و اعمالي كه ابلهان در مقام اشخاص سنخي، انجـام   مجموعه كنشاست اين است كه آيا 

قصة ابلهـان و شـخص احمـق،    ) براي تعريف narrative unitدهد، به يك واحد روايي ( مي
و  فهـاي معـرّ   توان مجموعه كنش ، قصة ابلهان را مييا خير؟ اگر ختم شوند دنشو ختم مي

 هـا را احمـق   )، شـخص موجـد ايـن كـنش    actions generating stupidityموجد حماقـت ( 
)stupid( ها را، قصة ابلهان ي واجد اين كنشها )، و مجموعه قصهstupid tale( با ايـن  بناميم .

) است مشتمل بر يك يـا چنـد   self-containedوصف، قصة ابلهان، واحد روايي خودبنياني (
ويژگي حمق و نـاداني   نيا گروهي از مردمادهد يك فرد، افراد  كنش و رخداد كه نشان مي

. اين تعريف، البته مبتني بر مجموعه رخدادهاست و اين رخدادها واجد هر كنند را آينگي مي
ق يـا احمـق      ويژگي كه باشند، تجسم خصوصيت حمق، و/ يا خلق و خو و سرشـت حمـ

مجموعه الگوهاي ساختاري حاكم بر توان  خواهند بود. اگر اين تعريف را بپذيريم، آنگاه مي
  شناسي و تحليل كرد. هاي ابلهان را سنخ قصه

هاي مرسوم مرتبط با تيپ  بندي توان بر اساس برخي طبقه ها را مي از ديگر سو، اين قصه
) نيز تبارشناسي كرد.كلاپ به شش موقعيت 1998) و يانيك (1949ابلهان از جمله كلاپ (
دهد: احمق دانا، احمق  گروه قرار مي 4يانيك نيز ابلهان را در  كند و بلاهت آفرين اشاره مي

قهرمانـان   - يـد احمـق  آ لوح، احمق شياد، و احمق معصوم. بر اين اساس، به نظـر مـي   ساده
هـا،   گذارند. در برخي تيـپ  رگانه را به نمايش ميااي از اين انواع چه هاي عاميانه، آميزه قصه

، از ايـن رو بـه   ضعف ديگـران  و نه از نقطه خبر دارداز نقطه ضعف و اميال خود نه احمق 
 الـنفس در   و/ يا ضعيف در يانيك (احمق معصوم شود خورد و تسخر مي سهولت فريب مي

رهاي اضعفي كه دارد، ك كه در آن، به سبب بلاهت يا نقطه 1260Aكلاپ). براي نمونه، تيپ 
نشـيند تـا شـراب     ر آفتـاب مـي  نوشد و سپس د خورد، بعد آب مي كند: انگور مي ابلهانه مي
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ريزد تا شيربرنج درست كند. يا اينكه در تيـپ   ر را همراه با برنج در چاه مييدرست كند!؛ ش
1273A ي شـوهرش،   هـاي مغـازه   زني كودن براي آنكه سفيدبخت شود، كوچه را با صابون

كه يك سال خرد به اين اميد  ، مرد ناداني يك خربزه مي1319يا اينكه در تيپ كند.  فرش مي
زاري  راه بازگشت به خانـه، خربـزه از دسـتش بـه بوتـه     در  !بز و خر بزايدبرايش در ميان، 

كنـد كـه خرگـوش     جهد. ابله تصور مي زار به بيرون مي افتد و به ناگاه، خرگوشي از بوته مي
، خدمتكار با تصـور اينكـه اربـاش كـه     1320اينكه در تيپ خري نوزاد باشد! يا  بايد كره مي
، دختـري نـادان بـا    1330در تيـپ  ريزد!  يا  اري گيرانده، آتش گرفته، بر سرش آب ميسيگ

  شمعي روشن كه در دست دارد، قصد دارد از جايي دور آتش تهيه كند.
ضعف ديگـران   ضعف خود خبر ندارد، ليكن نقطه ها، احمق از نقطه در برخي تيپ قصه

شياد در كـلاپ و يانيـك). در تيـپ    مق دهد (اح شناسد و از اين رو آنها را فريب مي را مي
1338Bترين نكات  خورد كه ساده ، مردي كه سر در پي شناخت نادانان دارد، به افرادي برمي

ضعف خود خبر ندارند. مرد دانا كه در اين تيپ  شناسند يعني از نقطه زندگي روزمره را نمي
زيرك است، چيزهـايي را  ، بلكه دانايي بندي كلاپ و يانيك نقش شياد ندارد برخلاف دسته
هاي كثيف قابل شستشويند؛ نادانان حمـام   دانند كه ظرف آموزد: مردم نادان نمي به نادانان مي

شناسـد امـا از دوز و    گاه، اميال خود را ميدانند كرسي چيست. شناسند؛ و نادانان نمي را نمي
هاي عاميانه فـراوان   لوح). نمونه اين تيپ در ميان قصه كلك ديگران خبر ندارد (احمق ساده

تواند دست  گاه ، احمق هم از نقطه ضعف خود خبر دارد هم از ديگران، از اين رو مياست.
در يانيك، احمق هزال/كميك/لوده در كلاپ). در سنجانه بزند (احمق دانا  هايي نكته به كنش

ي  خانهطبع در مقام احمقي دانا/هزال/كميك به دزدي كه شبانه به  ، مردي شوخ*1341Cتيپ 
كند، در شب تاريك  اش پيدا نمي گويد كه او خودش روز روشن چيزي در خانه او آمده مي

  او چگونه براي دزدي آمده است؟
  
  ماهيت كاركردهاي طنزآميز 3.3

عمل يك شخصيت بر اساس اهميتي كه در سير «با توجه به تعريف پراپ از كاركرد يعني، 
هايي را در قالب چند رخداد بـروز   ازي، كنش)، يك يا چند شخص ب1968:21» (كنش دارد

متقابلاً اين نقش، معرف كنشي باشد كـه آنهـا   تواند معرف نقش آنها باشد و  دهند كه مي مي
)، زن/ عروس/ فاطمه در مقام نقش يا 1211بخش اول اين داستان (تيپ دهند. در  انجام مي

صل گنگ است)، خطاي او را شخص بازي، به تصور اينكه، يك حيوان/ بز/ بزغاله (كه در ا
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دهد (لباس و زر و زيور خود  هايي را انجام مي به شوهر گزارش خواهد كرد، مجموعه كنش
كنند (مادر شوهر، دختـر   دهد) و اشخاص ديگر نيز به تبعيت از او چنين مي را به حيوان مي

ن، در الـول سـات   ،(در بخش دوم و سوم داسـتان)  كن چراغ به دست و مردمان ظرف كثيف
خسو و خسر، پدر و مادر فاطمه، پسر زال و ارباب، در روشن رحماني). ليكن، قهرمان كـه  

زند. در  ها، دست به عزيمت مي بيند، براي گريز از اين حماقت ها را غيرمنطقي مي اين كنش
دهند كه به نظر قهرمـان ابلهانـه جلـوه     ها را انجام مي اينجا، يك فرد يا افرادي، برخي كنش

اين كنش معرف شود. از  هاي ابلهانه، معرف شخصيت آنها مي اين كنش مقابل،و در كند  مي
دهنـد، بـه    هايي كه اين كنش حماقت را انجام مـي  نقش به كنش حماقت و از نقش يا نقش

توان، همكنشي كنش و نقش را كـاركرد   در پرتو تعريف پراپ، مي كنيم. حال، احمق ياد مي
ركرد حماقت برابر است با تعامل كنش حماقـت بـا نقـش    حماقت بناميم؛ به ديگر سخن كا

دهند و اين  هاي ابلهانه انجام مي اين رو، در اين داستان، آن فرد يا افرادي كه كنشاحمق. از 
بـا   - هـا  شود، اشخاص احمق نام دارند و آنكه، بـا ايـن كـنش    ها، معرف نقش آنها مي كنش

ل، نـام دارد. بـا ايـن وصـف، تمـام      كنـد، غيراحمـق/ عاق ـ   مقابله مي - عزيمت و رهسپاري
مره و زنند، در ز هاي ابلهانه مي هايي كه در آنها، فرد يا افرادي دست به انجام دادن كنش قصه

شناسي را توالي كاركردهـا تعريـف كنـيم،     اگر ريخت گيرند. حال، ابلهان قرار مي  سنخ قصة
كند. در واقـع، بـا ايـن     يقصة ابلهان عبارت است از كنش حمق كه نقش احمق آن را ايفا م

هـا را در   ها را تعيين كـرد و ايـن نـوع قصـه     توان سنخ اشخاص و كنش شناسي، مي ريخت
جـايگزين   تواننـد  اين كاركردها، مـي  كاركرد و نه تيپ يا موتيف جاي داد. بتني برماي  طبقه

 نيـز شـوند. از ايـن حيـث،    پيشنهادي بديه » عناصر«پيشنهادي وسلوفسكي و » هاي موتيف«
ممكن اسـت  كند،  كه پراپ از آنها به متغييرها ياد مي هاي ابلهان گرچه تعداد اشخاص قصه

  كه بر عهده دارند و به باور پراپ ثابـت  هايي بسيار باشد، ليكن، كاركردها يعني نقش/ كنش
  ، محدود و اندك است.اند هاي قصه وابسته و به نقش

  
  ابلهان ساختار روايي طنزآميز قصة 4.3

توان براي ايـن دسـته كاركردهـاي     ي كاركردهاي طنزآميز گفتيم، مي ه به آنچه دربارهبا توج
. از اين حيث، كاركرد طنزآميز است كه به مثابه مندي ترسيم كرد طنزآميز الگوي روايي نظام

رنـگ و خـط سـير     ) در پيشبرد پيPropp 1968:78» (مولكول ساختار يك قصه«سنگ بنا يا 
يگانه «ي عاميانه،  بنابه اين تعريف، ساختار قصه  كند. ميز نقش ايفا ميي طنزآ ي عاميانه قصه
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ي ابلهان كـه   ي قصه . از اين رو، اگر به پيكرهشود ) محسوب ميibid: 21» (عنصر ثابت قصه
هايي كه عمدتاً از نوع ساختاري دوم در الگـوي   مارزولف گردآورده، دقت كنيم، يعني قصه

كنـد:   ها از يك الگوي مشخص تبعيت مي يابيم كه ساختار قصه كنند، درمي پراپ تبعييت مي
اي بيابـد.   زنـد تـا چـاره    به سفر مـي قهرمان قصه با مشكل ناداني ديگران روبروست. دست 

ايـن خـط سـير، عمـدتاً حـول سـه كـاركرد        كنـد.   تـر از قبـل بـه خانـه مراجعـه مـي       ناكام
  : چرخد مي اصلي
 شود (كاركرد اول) اي روبرو مي ست، با مسألهقهرمان كه معمولاً داناتر از بقيه ا. 1

 زند (كاركرد دوم) قهرمان در برابر اين مسأله دست به واكنش مي. 2

باز  تر از گذشته از سفر و او ناكام آورد واكنش قهرمان معمولاً نتيجه دلخواه به بار نمي. 3
 گردد (كاركرد سوم). مي

شـود: فـردي    قهرمان و بخشنده ظاهر مياين خط سير، يك بازيگر دارد كه در دو نقش 
كه در بـالا   1211كند مشكل را حل كند.  تيپ  كه با مشكل روبروست و همو كه تلاش مي

شـود. البتـه، محتمـل     بررسي كرديم، تجسم تمام و كمال اين الگوي ساختاري محسوب مي
هاي  قصهاست كه اين كاركردهاي اصلي با برخي كاركردهاي فرعي هم همراه باشند. آنچه 

كنـد نـه كاركردهـاي اصـلي، كـه       ي داراي اين نـوع سـاختار را از هـم متمـايز مـي      عاميانه
گفته پيداست:  كاركردهاي فرعي و تابع هستند، چنانكه از مصادر و منابع مختلف تيپ پيش

هـا را از هـم متمـايز     آنچـه قصـه  انند، و س، كاركردهاي اصلي يكني مصادر داستا در عمده
هــاي تــابع و فرعــي مترتــب بــر كاركردهــاي اصــلي اســت، چنانچــه در كنــد، كاركرد مــي

  ديديم. 1211رحماني از تيپ  هاي الول ساتن و روشن رونوشت
احمق يا گروهي از ابلهان با يـك مسـأله   هاي عاميانه،  در الگوي ساختاري ديگر از قصه

ه دارند، قـادر  بغرنج دست به گريبان هستند كه لاينحل است يا اينكه آنها به سبب بلاهتي ك
اينجا، شخصيتي ديگر كه كنند. در  به حل مسأله نيستند و در نتيجه، پاسخ دلخواه را پيدا نمي

) در رويكرد donorوخ باشد در مقام  بخشنده/ دهنده (تواند احمقي دانا/زيرك/هزال و ش مي
كننـد   شود و احمق/احمقان به كمك او، مشكل خود را حل مي پراپ، پايش به ماجرا باز مي

آورند. در اين نوع ساختاري، كاركردهاي ابلهان، اصـلي، و   ي دلخواه را به دست مي و نتيجه
دهد، حكم كاركردهاي فرعي را دارنـد. ايـن الگـو را     وارد انجام مي كاركردهايي كه فرد تازه

  توان به شكل زير ترسيم كرد: مي
 شوند. و مياي روبر احمق يا گروه ابلهان در مقام قهرمان، با مسأله. 1



  1397نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  سال،  ادب پارسي نامه كهن   50

 كند مسأله را حل كند. يك احمق يا فردي ديگر تلاش مي. 2

و مشكل تر از ابلهان دارد، پادرمياني  فردي ديگر در مقام بخشنده كه رفتاري معقولانه. 3
  دهد كه ابلهان در اشتباهند. ، و يا با رفتار خود نشان ميكند را حل مي

ده: احمـق كـه بـا مشـكل روبروسـت و      اين الگو، دو بازيگر/نقش دارد: قهرمان، بخشـن 
 - كـه در آرنـه   1294در تيـپ اصـلي   كنـد.   بخشنده كه با وساطت، مشكل را برطـرف مـي  

هـاي مختلـف)    شتري/گوسفندي/ بزي/ گاوي در رونوشتاي ( آتر آمده، گوساله - تامپسون
پ (بر اساس كلالوح  فردي در مقام احمق سادهآورد.  اي فرو برده و بيرون نمي سر در كوزه

كند سر گوساله را قطع كنند، سپس كوزه را بشكنند و بعد  و توصيه ميپادر مياني و يانيك) 
در تيـپ  تر اسـت.   چسبانند. در اينجا، فرد ميانجي، خود از سايرين احمققطعات را دوباره ب

دهد كه سرش در كوزه  ، گوساله/گاو/ بز/شتر، جاي خود را به يك بچه/زن مي1294Bفرعي 
دهد كه سر را قطع كنند. در تيپ فرعي ايراني اين قصه يعني  احمق پيشنهاد مي ير كرده، وگ

، دختري ابله كند ) آن را از صبحي (مجلد دوم) نقل مي200، كه مازولف (ص. 1294Aتيپ 
با اين مشكل روبروست كه دستش را براي بيرون آوردن پنير در كـوزه فـرو بـرده، لـيكن،     

مانـد.   نتيجه، تلاش هاي دختر ابله، ناكام مـي آيد. در  بيرون نميدست همراه با پنير، از كوزه 
دهد كه دختر از خنده، پنير  شود و به قدري دخترك را قلقك مي زيرك وارد ماجرا ميمردي 

ها، بخشنده بـه   آورد. در اين تيپ قصه كند و دست را از كوزه بيرون مي را از دستش رها مي
رساند، يا  كند و آسيبي به قهرمان نمي جرا را ختم به خير ميكند: يا ما دو گونه پادر مياني مي

  رساند.  اينكه با پيشنهاد خود، به قهرمان ياري مي
نمونه، در ي حيوانات نيز آمده است. براي  طرفه اينكه همين مجموعه كاركردها در قصه

ده، راه آتر، روباهي كه سر خود را درون كـوزه بـر   - تامپسون - بندي آرنه در طبقه 68Aتيپ 
هاي ديگر، روباه بـراي   شود. در رونوشت يابد. در نهايت شكار يك آدميزاده مي گريزي نمي

رونوشت ايراني اين قصه شكند. در  كند يا اينكه، كوزه را مي رهايي خود را در آب غرق مي
) آمـده،  59) در مـارزولف (ص.  214- 208: 1395كه بر اساس دو روايت انجوي شيرازي (

كند اما همين كه بـه اشـتباه    ي خالي پيچيده، وحشت مي دايي كه در يك كوزهروباهي از ص
 ،كند. كوزه بندد و در آب رها مي برد، براي جبران مافات، كوزه را به دم خود مي خود پي مي
  شود دم خود را قطع كند.  شود و روباه براي نجات خود، مجبور مي پر آب مي
ها كه  بندي قرار بدهيم، برخي از داستان ملاك طبقهگونه كه پيداست اگر كاركرد را  همان
توانـد ذيـل    ي حيوانـات آمـده، مـي    هاي ديگر آمده مثل همين قصـه كـه در طبقـه    در تيپ
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هاي طنزآميز نيز قرار بگيرد، ليكن چون قهرمانان آن نه انسان بلكه حيوانات هسـتند،   داستان
  .گيرد اين قصه در زمره فابل يا حكايات تمثيلي نيز جاي مي

كند، ليكن شرايط و  افگون ميزهاي ابلهان، ادعاهايي گ در سومين الگوي ساختاري قصه
شـوند. ايـن    خورد كه ادعاهاي او به طرزي طنزآميز اثبات مي اي رقم مي ها به گونه موقعيت

آتر (شمارگان  - تامپسون - هاي رخدادهاي الابختكي در آرنه ساختار كه عمدتاً در ذيل قصه
هـاي متـداول حماقـت نيسـت،      آمده است، فردي كه ظاهراً واجـد ويژگـي   )1674- 1640

در رونوشت فارسي  خورد. كند، ليكن شرايط به نفع او رقم مي ادعاهايي گزاف را مطرح مي
كند به دليل آنكه هـزار   ) آمده، مردي ادعاي پهلواني مي236اين تيپ كه در مارزولف (ص. 
كشـد) يـا    اطي با يك فوت هفت مگس را مـي ي اصلي، خي مگس را كشته است (در نسخه

كه اسب رم شود با دشمن بجنگد. هنگامي  كند  كه دو شير را كشته است. ناگزير مي ادعا مي
آورد و بـاد درخـت را در    بندد. اسب، درخت را از جا در مي كند، خود را به درختي مي مي

كند. اما از تـرس شـير، بـه     فرد بايد با شيري مقابلهگريزد. اين  چرخاند و دشمن مي هوا مي
افتد و سوار بـر شـير، وارد    . از اتفاق، از بالاي درخت روي شير ميبرد بالاي درختي پناه مي

اي روبروسـت كـه همـان ادعاهـاي گـزاف       شود. در اين ساختار نيز، فرد با مسـأله  شهر مي
ها و  رود و موقعيت است اين ادعاها را اثبات كند. شرايط اما به نفع او پيش مياوست. ناچار 

  خورد. هايي طنزآميز رقم مي كنش
در اين  ديگر نيز بر اساس كاركردهاي طنزآميز توان چندين الگوي ساختاري و البته، مي

هـاي   قصـه بنـدي   و طبقه شناسي سنخشناسي،  ها شناسايي كرد. حال، اگر ملاك ريخت قصه
هاي واجد اين  نه در نظر بگيريم، قصهابلها ها، بلكه كاركردهاي ها و موتيف ابلهان را نه تيپ
هـا را از   ، يا حتي برخي تيپتوان در اين گروه جاي داد هاي ديگر را نيز مي كاركرد از طبقه

كه مارزولف آن را در اين گروه جاي داده،  1333نمونه، در تيپ اين گروه خارج كرد. براي 
هـا را   ك چوپان در نهايت، برهدهد، بلكه، كنش دروغگويي ي اي رخ نمي هيچ كاركرد ابلهانه
، نه كاركرد ابلهانه، بلكه كاركرد حرص است كـه  1341سپارد. يا در تيپ  به دست گرگ مي

كه مارزولف  1374اينكه، در تيپ كند. يا  دزد حريص را از دستيابي به كيسة زر محروم مي
كـه از همسـايه    شود زن ابلـه  آن را در گروه قصة زوجان قرار داده، كاركرد ابلهانه سبب مي

با اين وصف، بخـش   ريزد.گيرد، در نهايت، داخل ظرف غذا، مشتي كثافت ب آشپزي ياد مي
مـرد  « )،1440- 1380( »زن احمـق و شـوهرش  « هاي هايي كه مارزولف در گروه عمدة تيپ

- 1675» (مـرد كـودن  «)و 1439- 1430» (زوج نـادان «)، 1429- 1406( »احمق و همسرش
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داده، نقش معرف كنش و كنش معرف نقش خواهند بـود.  ها، قرار  ) از ميان ساير تيپ1724
اين رو، اگر ملاك دهد، حماقت نام دارد. از  در اينجا، فرد احمق، نقش و كنشي كه انجام مي

بندي را نه تيپ يا موتيف،  بلكه كنش معرف نقش يا نقش معرف كنش كه كاركردهـا   طبقه
بنـدي   تامپسون و به همين نسبت طبقـه  - رنهآبندي  سازند، قرار دهيم، لازم است طبقه را مي

كند كه نقش  . با اين حساب، ديگر فرقي نميبندي دوباره كنيم مارزولف را دستكاري و گروه
- 1430( زوجـان  )،1429- 1406 هـاي  (تيپ اند)، مر1404- 1380هاي  (تيپ احمق را زنان

هـا يـا هـر     توان اين تيپ . مي) بازي كنند1724- 1675هاي  )، يا حتي مرد كودن (تيپ1439
نقـش/ كـنش احمـق/    «اي جديد بـه اسـم    در طبقه ،كه واجد كاركرد حماقت باشندرا تيپي 

هاي  هايي نيز نه فقط از خود طبقة قصه جاي داد. از اين رو، محتمل است كه تيپ» حماقت
ممكن  نمونهبندي جديد قرار گيرند. براي  ها نيز در اين گروه شوخي بلكه از ساير طبقة قصه

اند، واجـد كـنش    هاي پريان، حيوانات و جز اينها قرار گرفته اي كه در طبقة قصه است قصه
  معرف نقش حماقت/ احمق باشند.

با اين حال، نكتة مهم اين است كه آنچه ممكن است قصة ابلهان را از يكـديگر متمـايز   
ان طنزآوري اين كند، نه شخص بازي، بلكه نوع و نحوة انجام شدن كنش ابلهانه است و ميز

كند. به ديگر سـخن، بحـث    انجام شدن كنش ابلهانه تعيين مي ةها را همين نوع و نحو قصه
اصلي اين است كـه كاركردهـاي واجـد حماقـت، طنزآميزنـد و ايـن طنزآميـزي از جملـه         

ها و/ يا  سـاز و كـار حـاكم بـر طنـزآوري آنهـا        هاي معرف الگوهاي ساختاري قصه مولفه
   شود. محسوب مي

در مجموع، در قصة ابلهان، از حيث ساختار دروني قصه، كاركرد ابلهانه، از تعامل ميـان  
    كنش معرف نقش و نقش معرف كـنش و از تقابـل امـر ممكـن/ نـاممكن و امـر منتظـره/       

شود كه  مقابل، اين كاركرد ابلهانه، سبب ميآيد. در  غيرمنتظره يا مترقبه/ غيرمترقبه حاصل مي
نيوش، به قصد سرگرمي و نه تمسخر، خودمان را از ابلهان برتر دانسـته و از   ما در مقام قصه

مان بگيرد. البته، اين خنده شايد هرگز بر روي لبان ننشيند، لـيكن   بلاهت و ابلهي آنان، خنده
هـاي   آوريـم و مگـر قصـه    يدن قصه فراچنگ ميشورد كه از نيوآ انبساط خاطري فراهم مي

ط خاطر همـراه بـا پنـدهاي خـرد و درشـت، هـدف ديگـري        جز سرگرمي و انبسا عاميانه
   دارند؟  نيز

هـاي   تا اينجا، از كاركردهاي طنزآميز به مثابه الگوهاي ساختاري معرف طنزآميزي قصـه 
هاي عاميانه علاوه بر  عاميانه سخن گفتيم و به چند الگو اشاره كرديم، ليكن، طنزآميزي قصه
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هاي طنزآميز معرف كاركردها نيز بستگي دارند كـه   وابستگي به كاركردهاي طنزآميز به نقش
  كنيم. در ادامه آن را بررسي مي

  
  هاي احمقان معرف كنش طنزآميز در قصه  نقش 5.3

ابلهان در مقام عناصـر ثابـت   دهد كه  پيكرة قصة ابلهان كه در مارزولف گردآمده، نشان مي 
محدود  يهاي دهند، نقش انجام ميهاي جورواجوري كه به مثابه متغيرها،  قصه، به رغم كنش

گـاه ايـن نقـش، خـود      شوند. حال، دهند، تعريف مي دارند كه از رهگذركنشي كه انجام مي
) كـنش. گـاه، او خـود    patient) كنش است، و گاه، مفعول/ كارپذير (agentفاعل/ كارگزار (

گيـرد و   ر مـي ، گاه، خود در معرض كنش ابلهانـه قـرا  (حمق) دهد كنش ابلهانه را انجام مي
كه در بـالا بررسـي كـرديم،     1211(محموق). در تيپ  شود قرباني كنش خود يا ديگران مي

گيـرد. از ايـن رو،    هاي ابلهانة سايرين قرار مي مرد جوان در معرض و در واقع، قرباني كنش
سـفر نيـز، قربـاني حماقـت ديگـران      شود. در  براي رهايي از اين حماقت، رهسپار سفر مي

منزل خود باز ها رهايي يافته باشد، به  آنكه از اين حماقت از اين رو، در پايان، بي شود و مي
رنگ اين قصه را در ساختاري سه بخشي قـرار   يد كه بتوان پيآ در اينجا به نظر ميگردد.  مي

ساير نادانـان،  هاي پي در پي  داد. عزم سفر براي رهايي از حماقت، گرفتار آمدن در حماقت
هـا از جملـه    طن و پذيرش واقعيت كه حماقت تمامي ندارد. در برخـي تيـپ  بازگشت به و

خود كنشگر رفتارهاي ابلهانة خود اسـت.   ،ها، مرد احمق ، از ميان ساير تيپ1273 و 1260
زند، بلكه رفتار خود را در  در اينجا، احمق براي رهايي از حماقت خود، دست به كنش نمي

توان پيكرة قصة  شناسانه، مي اين رو، در تحليلي ريخت. از دهد معرض ديد ديگران قرار مي
ابلهان را در دو رده جاي داد. در يك رده، احمق خود كنشگر است و در ردة ديگر، احمـق  

احمق در مقام كنشگر/كارگزار و احمق در  گيرد: در معرض حماقت خود يا ديگران قرار مي
  پذير/ كارپذير. مقام كنش

كند، كلود برمـون   اپ كه نوع و تعداد كاركردها را تعيين ميشناسي، پس از پر در روايت
از نظر پـراپ، كـاركرد،   دهد.  ) است كه ابتدا، تعريف پراپ از كاركرد را گسترش مي1973(

گـردد. از نظـر    واسطة ارتباط آن با ساير كاركردها تعيين مي هاي قصه است كه به كنش نقش
حاصل از آنها، اهميت بسيار دارد. از اين حيـث،   برمون، كاركردها يا كنشها يا هرگونه نتيجة
كاركرد نه «تر اين است كه بگوييم از نظر برمون،  نقشها، وظيفة چنداني بر عهده ندارند. كامل

واسطة هرگونه رخداد مرتبط با يـك يـا چنـد     واسطة كنش معرف شخصيت بلكه به هفقط ب
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). دوم، برمـون،  50: 1977» (شـود  شخصيت كه نقش كارگزار يا كارپذير را دارند، تعيين مي
. كارگزار، فاعل كنش و كارپذير، مفعول آن است. حـال،  شناسد كارگزار را از كارپذير بازمي

اگر احمق را كه نقش محوري در قصة ابلهان دارد، بـه كـارگزار و كارپـذير تقسـيم كنـيم،      
  نمودار زير دور از ذهن نخواهد بود:

  
كند، و نمونة آن در الـول سـاتن    يعني زن كودن كه شيربرنج درست مي 1260Aدر تيپ 

كـرده،   هاي خودشان را براي ساربان شتر گـم  هفت خواهر، قصة حماقت ،آمده است 5ش. 
هاي اضافي را به جاي پر، داخل  اول كه شوهرش قصاب است، پشهكنند. خواهر  تعريف مي
بيند كه روي صورت شـوهر   چند كرم ميريزد. روزي كه شوهرش به خواب رفته،  متكا مي
هـا را بكشـد، شـوهر     زند تا با خيال خـود، كـرم   روند، با دمپاي به صورت شوهر مي راه مي

دهد، معرف نقـش   دهد. در اينجا، مجموعه كارهايي كه زن انجام مي عصباني او را طلاق مي
واهر اول، كـارگزار  در اينجا، خ ـهاي ابلهانة اوست.  او و اين نقش نيز در مقابل معرف كنش

هاي ابلهانة خودش است. در قصه خواهر دوم، زن نادان به جاي آنكه سركه را داخـل   كنش
گـذارد   جري را نيز بر سرشان ميآخوراند و  ها مي خمره عمل بياورد، انگورها را به همسايه

نادان،  دهد. در قصة سوم، زن ، از ناداني زن، او را طلاق ميشوند). شوهر (كه شبيه خمره مي
ريزد. در داسـتان   براي درست كردن كاچي، چند گوني آرد و چند خيك شيره را در چاه مي

سپارد.  چهارم، براي جلوگيري از ضرر، به جاي شوهر، موهاي خود را به دست سلماني مي

احمق

با ديگران

غيراحمقان

كارپذير كارگزار

احمقان

كارگزار و كارپذير

با خود

كارگزار
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براي آنكه شوهرش در زمين گلي زمين نخورد، همة كوچه را با صابون   قصة پنجم، زن،در 
كند و زن هفتم نيز كه براي  ششم، سكنجبين را در حوض خانه درست مين كند. ز فرش مي

كند و با چند نـان در دسـت از    مالي مي مهمانان غذاي درست نكرده، تمام تن خود را شيره
خواهد كه به جاي غذا، نان را روي تن او بمالند و بخورند. در مجموع، اين چند  مهمان مي
ف نقش آنها در مقـام احمـق اسـت و ايـن ابلهـان، خـود       هاي ابلهانة زنان، معر قصه، كنش

  .اند هاي خويش كارگزار كنش
دهد كه اين  ها، احمق نه با خود، بلكه با ديگران، كارهاي ابلهانه انجام مي در برخي تيپ

از اين حيث، احمق در برخورد با سـاير  توانند خود احمق يا غيراحمق باشند.  ديگران، يا مي
برخورد با غير ابلهان نيز يا كارگزار اسـت  د كارگزار هم كارپذير باشد. در توان ابلهان، هم مي

هـايي   ناتر است، سه معلم احمـق، داسـت   : چه كسي از همه احمق1332يا كارپذير. در تيپ 
اول از شاگردان درخواست كرده هرگاه گويند تا ميزان حماقت آنها را نشانه بدهد. معلم  مي

مـوز  آ رود، دانـش  آموز به چاه مي كه معلم با طناب دانشروزي كنند، دست بزنند.  عطسه مي
اي  قصه دوم، احمق كه باور كرده، بيمار است، كوفتهشود. در  كند و طناب رها مي عطسه مي

قصـة  خواهد آن كوفته را به جاي غده از بدنش خارج گردانـد. در   خورد و از طبيب مي مي
پـرد امـا بـه     داخـل آب مـي  گيـرد. بـه    سوم، احمق، عكس خودش در آب به جاي دزد مي

از آب بيرون آمد، او را كتك بزند و  - اش او يا سايه - دش دستور داده كه هركه زودتررشاگ
اينجا، سه معلم در مقام كارگزار، خـود  كند. در  از اين رو، خود كتك مفصلي نوش جان مي

ابلهان در برخـورد بـا    ها، شوند. در قسمي ديگر از تيپ هاي ابلهانة خود نيز مي قرباني كنش
  . غير ابلهان يا كارگزارند يا كارپذير

: خود را بازنشناختن، احمق براي آنكه خودش را گم نكند، كدويي را بـه  1284در تيپ 
كند. صبح روز بعد او از خـودش   بندد، مرد ديگري، كدو را شب از پاي او باز مي پايش مي

توانـد   ، مرد احمق، نمـي 1288Aيا اينكه در تيپ  پرسد كه آيا خود اوست يا كسي ديگر. مي
هـاي ابلهانـة    اينجـا، ايـن افـراد كـارگزار كـنش     خري را كه بر آن سوار است، پيدا كند. در 

گيرد و مـردم   ، قاضي احمق در معرض كنش ابلهانة خود قرار مي1225تيپ خودشانند. در 
اني كه خـري را خريـده و تصـور    ، مرد ناد1291Dبرند. يا اينكه، در تيپ  سهواً سر او را مي

گيرد كه ديگران بر  گويد، در معرض رفتارهاي ابلهانة خودش قرار مي ، سخن ميركند، خ مي
  كردد. كنند و با سختي و مرارت به خانه بازمي او اعمال مي
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كـه زيركـان، كارگـذار و    هـايي   شوند قصـه  يافت مي ،ها با اين حال، در ميان پيكره قصه
، مرد زيركي، با قلقلك دادن دختر نـادان كـه   1294Aد. براي نمونه، در تيپ ابلهان، كارپذيرن

، مرد عاقل به نادانان 1295Aدر تيپ كند. يا  دستش با پنير در كوزه گير كرده، به او كمك مي
رود، لازم نيست كه در  كند كه براي عبور دادن عروس بلند قامت كه از در تو نمي توصيه مي

تواند سر خود را اندكي خم كند تـا   سر عروس را قطع كنند. عروس مي را از جا درآورند يا
اي نادان كه تصـورات باطـل از    ، مرد زيركي به عده1319اينكه، در تيپ از در عبور كند. يا 

خواهـد آنهـا را    پندارند كه برج شكاف برداشته، مي : نادانان ميكند ها دارند، كمك مي پديده
 ـپنداند؛ يا خ دها را دارد؛ يا كپة خاك را غدة زمين ميببلعد؛ يا قيچي باز، حكم اژ هـا را   زهرب

  كنند.  هيولا فرض مي
هاي ابلهان  هاي طنزآميز را در قصه هاي معرف كنش توان نقش از اين رو، در مجموع، مي

ذيل دو نقش اصلي احمق كارگذار و احمق كارپذير تقسيم كرد كه هم اسير حماقت خـود  
كنـد، طبـق آنچـه در نمـودار بـالا نشـان داديـم. ايـن          را تحميق ميشوند و هم ديگران  مي

ي طبيعي/غيرطبيعي، عاقل/احمق،  هاي دوگانه كارگزاري/كارپذيري معمولا خود را در تقابل
  .دهد متعارف/غيرمتعارف و جز اينها نشان مي

  
  گيري نتيجه. 4

در نظـر گرفـت كـه در    هاي ابلهان را واحد روايي كوتاه و بلندي  توان، قصه در مجموع، مي
آورد و در مقابل،  دهد، او را در سلك ابلهان در مي هايي كه فرد انجام مي آنها، مجموعه كنش

د. تعامـل نقـش و   شـو  زنند كه معرف سنخ ابلهان محسوب مي ابلهان، دست به كارهايي مي
از كند. در عين حال، عامـل طنزآميـزي بـيش     كنش، كاركرد/خويشكاري ابلهان را ايجاد مي

ــور      ــل ام ــي اســت و از تقاب ــد، غيركلام ــي وابســته باش ــاني و بلاغ ــل زب ــه عوام ــه ب آنك
زنـد، حاصـل    ممكن/غيرممكن، منتظره/ غيرمنتظره و مترقبه/غيرمترقبه كه از ابلهان سـر مـي  

خنديم كه از روي سرگرمي و تفنن،  آيد و ما نيز به اين دليل به ابلهان و كارهاي آنان مي مي
دانيم و دل خوش كرده ايم كه به جاي آنان نيستيم، هرچند در عمل،  ان ميخود را برتر از آن

تـوان بـه    ها را مي شناسي، اين قصه حيث ريختايم. از  بسياري از كارهاي آنان را انجام داده
ديگـر سـو، سـاختار برخـي     دو گروه كلي ابلهان كارگزار و ابلهان كارپذير تقسـيم كـرد. از   

عزيمت به قصد فرار از حماقت، كشـمكش بـا كارهـاي ابلهانـة      توان را مي هاي ابلهان قصه
اي كـه از ايـن تحليـل     ترين نكته ديگران و بازگشت به وطن توصيف كرد. با اين حال، مهم
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ها را نه بر حسب تيپ يا موتيف، بلكه بر اساس كنش  يد اين است كه اگر قصهآ حاصل مي
تامپسـون   - بندي آرنه است كه طبقهم، لازم بندي كني معرف نقش و نقش معرف كنش، دسته

حال اگر شناسي دوباره كنيم.  سنخهاي ايراني را نيز  بندي مارزولف از قصه او، دسته عو به تب
قصة ابلهان را نه بر اساس تيپ يا موتيف، بلكه بر اساس كنش موجد نقش تعريـف كنـيم،   

ن كنش معرف نقـش  نكه در انجام دادآها و حكايات ابلهان به سبب  برخي از اشخاص قصه
 ،اشـخاص سـنخي و تيپيـك    در مقـام انـد،   ورزند يا حتي ورزيده خود اصرار و مداومت مي

در ظـاهر امـر دسـت بـه     اي از ايـن اشـخاص تيپيـك     گونـه  .شوند شهرة عام و خاص مي
دهنـد، لـيكن در اصـل،     زنند كه معمولاً ابلهان معمولي يا نادانان ابله انجام مي هايي مي كنش
دار است و از ايـن رو،   اي بس ظريف و البته خنده دهند، حامل نكته ه انجام ميهايي ك كنش

 ياد كرد.» المجانين عقلاء«توان از اين تيپ افراد ظاهراً احمق، ذيل عنوان كلي  در مجموع، مي
پندارنـد،   كه گاه، او را با خواجه/خوجه/ملانصرالدين يكسـان مـي  » جوحي«از آن جمله اند 

در ادبيات عربي، فارسي و تركي، از ميان دهها ادبيـات ملـل. البتـه، در    » طلحك«و  »بهلول«
توان شماري ديگر از افراد سنخي را سراغ داد كـه بـه    عربي، مي - نگاهي به ادبيات اسلامي

  هاي تيپيك ابلهان را دارند و پرداختن به آن به مجالي ديگر نياز دارد. ينوعي همين ويژگ
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